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  يدموكراسبراليدر ل ياسيرقابت س يو نقد مبان يبررس
*لوداود تقي 11/8/99: تأييد 31/3/99: دريافت

    چكيده
 كاملاً ديجد استيچرخش قدرت در علم س زآميبه عنوان سازوكار مسالمت ياسيرقابت س

ه اسـت.  شـد  يزريهيپا يخاص يبر اساس و مبان ،سميبراليمقوله در ل نيشده است. ا رفتهيپذ
 ـ  ،يدموكراسبراليدر ل ياسيرقابت س يمبان يضمن بررس رو شينوشتار پ بـا   كنـد يتـلاش م

 ـيهم بپردازد تا رقابت س هانبه نقد آ يانتقاد يكرديرو  ـبرسـاخته از ا  ياس را بـه   يمبـان  ني
 هـاي از داده استنباطي ـ  يليو با روش تحل يهدف نيپژوهش با چن نيچالش بكشد. ا

 ـبراليختم شده است كه تنزل ل جهينت نيا به ايخانهكتاب عقـل   هـاي سـته ياز با يدموكراس
شـده   ييامدهاپي به منجر هاو ارزش حقوق نييدر تب ينفسان اليام هايبه هست ،شياندتيغا

به اصول و  ياسيس هايندانستن رقابتديمق ،ياسيها در عرصه رقابت سآن نيتراست كه مهم
در  ياســينبودن رقابــت سديــز اراده فــرد اســت. مقو مســتقل ا ينيشــيپ يقواعــد ارزشــ

    .آن به دنبال داشته است يبرا ييسو يامدهايپ ،اصول نيبه ا يدموكراسبراليل

  واژگان كليدي
  دموكراسي، رقابت سياسي براليل سم،يبراليلمباني  سم،يبراليل

                                                                                

: 7مدانش آموخته حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري گروه علوم سياسي دانشـگاه بـاقرالعلو   *
dtagilo@yahoo.com.  
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  مقدمه
عرصـه   به ضرورت رقابت در باور ،هاي سياسيبودن نظامسالارمردمهاي از شاخص

هـاي سياسـي   يكـي از اشـكال نظـام    دموكراسـي ليبرالاست. نظام سياسي  سياسي كنش
هاي اتبـاعش  سالار است كه فلسفه وجودي آن حفاظت از زندگي، آزادي و داراييمردم

تنها تا زماني است كه حكومت از آنان  ،است. تكليف اتباع نيز براي متابعت از حكومت
توانند دسـت  و از قدرتش سوء استفاده نكند. اتباع ميدرستي حفاظت و حمايت كند به

له بزنند كه اين حمايت و حفاظت از سـوي حكومـت   أبه اقداماتي براي تضمين اين مس
اي بسـيار  تأمين شود و بر سوء استفاده حكومت از قدرت كه در تـاريخ سياسـي مسـأله   

كانيسـم رقـابتي،   پرتكرار بوده، نقطه پايان بنهند. رقابت سياسي و چرخش قـدرت بـا م  
گيـري  آميز براي محدودكردن قدرت نخبگان سياسي و رفع و پـيش سازوكاري مسالمت

توانـد بـا   چنين رقابت سياسي مـي توسط حكمرانان است. هم ،از سوء استفاده از قدرت
هاي حكمراني توسط تغيير مجريان آن از طرق قـانوني و  تغيير اشكال حكومت و برنامه

ظام سياسي هدف را در تأمين تقاضاهاي متغير شهروندان افـزايش  كارآمدي ن ،آميزصلح
  دهد.بگيري چشم

 ،هاي سياسـي، معتقـد اسـت   دارترين مكتب در ميان نظامبه عنوان پرطرف ،ليبراليسم
پس بايد آزاد باشد تا زندگي شخصي و اجتمـاعي خـود    ،آيدچون انسان آزاد به دنيا مي

مگـر   ،چ قيد و شرطي بر سر راه آنان پذيرفته نيسـت را به شكلي آزادانه انتخاب كند. هي
چه كه موجب لطمه به آزادي و حقوق ديگران گردد. اين ديدگاه كه بر اومانيسم تكيه آن

هـاي ديگـران   چه موجب برهم خوردن نظام اجتمـاعي يـا حقـوق و آزادي   جز آن ،دارد
چـارچوب آن   هـا و رفتـار انسـان در   اي كـه بخواهـد خواسـته   شود، هيچ اصل و قاعده

نـوع نظـام سياسـي و     ،پذيرد. در عرصه سياسي نيز انسان آزاد استمحدود شود را نمي
مردان حاكم آن را گزينش كند. رقابت سياسي در ليبراليسم بـر ايـن اسـاس و بـر     دولت

ريزي شده است. كليات و اصولي كه هر مكتبي آموزه رقابت سياسـي  مباني خاصي پايه
مخـتص همـان    ،كنـد نظر خود را بر آن مبتني مـي  سياسي مد يريا هر آموزه سياسي و غ
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اي موجـب تمـايز در   تمـايز در مبـاني در هـر مكتـب و انديشـه      مكتب است و اصـولاً 
باشد. حتي در مواردي نيز كه ها ميبردها و سازوكارهاي مبتني بر آنفروعات، نتايج، راه

تبيين و تفريع نتايج از سـوي  نحوه  ،شودمبنايي در ميان مكاتب فكري مشترك ديده مي
نوشـتار   ،روني ـازاهاي گوناگون متفاوت بوده اسـت.  متفكرين و صاحبان انديشه مكتب

 ـ يتـلاش م ـ  ،دموكراسـي ليبـرال در  ياس ـيرقابت س يمبان يرو ضمن بررس شيپ  اكنـد ب
را بـه   يمبان نيبرساخته از ا ياسيها هم بپردازد تا رقابت سبه نقد آن يانتقاد يكرديرو

  چالش بكشد.

  مفهوم رقابت سياسي
كردن، معاني نگهباني ،هانامهنامه دهخدا و ديگر لغتدر فرهنگ فارسي معين و لغت

بـراي رقابـت ذكـر شـده      ،)1666ص ،2، ج1371كردن (معين، چشميانتظاركشيدن، هم
چشمي بين دو يا چند فرد يا گروه است. كردن به معناي فعاليت توأم با هماست. رقابت

 اسـت  چون رقابت ورزشيگرفتن از ديگران همكردن به معناي تلاش براي پيشيقابتر
  .)484ص ،1392باتامور،  و (آوتويت

بـه صـورت صـريح     ،رقابت سياسي در منابع مربوط ،در رابطه با تعريف اصطلاحي
زاد دو هـم اين ،دست نيامد. در متون مرتبط با حوزه مشاركت و رقابت سياسيهتعريفي ب

ناچاريم بـراي يـافتن تعريفـي     ،ديگر دانسته شده است. با وجود اينزم و ملزوم همو لا
به تعريفي از مشاركت سياسي كـه تـا حـد زيـادي بـا رقابـت        ،مقبول از رقابت سياسي

  :رجوع كنيم ،خواني داردسياسي هم
سازمان، مقطعي يا يافته يا بيهر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان

هـاي عمـومي، اداره امـور    تمر كه براي تأثيرگذاري بـر انتخـاب سياسـت   مس
عمومي يا گزينش رهبران سياسـي در سـطوح مختلـف حكـومتي (اعـم از)      

، و ديگـران  كار گيرد (پايقانوني را به هاي قانوني و غيرروش ،محلي و ملي
 .)247، ص1380

كـه  چنـان هـم  ؛ردتعريف حاضر با مقصود ما از رقابت سياسي نزديكي بسياري دا
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چيـزي جـز نـوعي     ،هدف از رقابت سياسـي بـه عنـوان قسـمي از مشـاركت سياسـي      
» سياسي رقابت«در » سياسي«تأثيرگذاري بر روند حاكميت سياسي و قدرت نيست. قيد 

تـلاش   ،مراد از رقابت سياسـي  ،روكند. ازاينموضوع و محدوده رقابت را تعيين مي
گـرفتن  ررشده از سوي نظام سياسي، براي سـبقت داوطلبانه و در چارچوب قواعد مق
هـا  هاي سياسي و اجتماعي يا تأثيرگذاري بـر آن از رقيبان در احراز يا حفظ موقعيت

  .است
هـا نيـز   مباني متعددي در آثار متفكران ليبرال براي ليبراليسم مطرح است. از ميان آن

ديد. اما به  دموكراسيليبرال توان مباني متعددي را در ارتباط با رقابت سياسي مد نظرمي
بـه پـنج مبنـاي آزادي،     دموكراسيليبرالنقد و بررسي مباني رقابت سياسي در  ،دو دليل

كـه اگـر بـه    برابري، رضايت مردمي، حق انتخاب و تساهل محدود شده است. ابتدا اين
اني تعـداد مب ـ  ،بـودم ترين رابطه با مسأله رقابت سياسي ميدنبال تمامي مباني با كوچك

آمد كه بسياري از اين مبـاني يـا   اين اشكال نيز پيش مي ،شد. در ضمنتر ميبسيار بيش
بودنـد. بـراين   اي كم است كه قابل اغمـاض مـي  شان به اندازهمرتبط نيستند و يا ارتباط

كه تمركز چنين دليل دوم اينبررسي مباني را به مباني قريب اختصاص دادم. هم ،اساس
 ،روبوده اسـت. ازايـن   دموكراسيليبرالين مباني رقابت سياسي از منظر ترمقاله بر عمده

ترين مباني قريب رقابت سياسي در مدعيات متفكرين ليبرال در ادامه مورد بررسي عمده
  گيرد.و نقد قرار مي

  آزادي
هاي خاصي دربـاره  شده خود، ديدگاهمكاتب مختلف فكري براساس اصول پذيرفته

ند. اساس تحقق آزادي آن است كه هر شخصي توانايي انتخـاب ميـان   اآزادي ارائه كرده
طـور  كدام مجبور نباشد. انسان عاقل بهدو يا چند گزينه را داشته باشد و در انتخاب هيچ

طبيعي به دنبال مصالح و منافع خويش است. لذا براي رسيدن به منافع و مصالح ادعايي 
 از آزادي عمـل حـداكثري برخـوردار اسـت     مورد نظر خود، از ديدگاه مكتب ليبراليسم

  .)14، ص1387(درخشه، 
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اصـل آزادي بـه عنـوان     ،هاي متفكران ليبـرال كلاسـيك تـا قـرن نـوزدهم     در نظريه
تـدريج  هترين اصل از اصول فكري ليبراليسم از محوريتي خاص برخوردار بود كه بمهم

رابـري سياسـي در كنـار    شد. قرارگـرفتن ب با عنصري ديگر به نام برابري سياسي همراه 
. دادگـذر   دموكراسـي ليبرالآزادي، نظريه نظام سياسي ليبرال را از حكومت مشروطه به 

حاصل تركيب دو عنصر آزادي و برابـري سياسـي اسـت     دموكراسي،ليبرالظهور نظريه 
اصل آزادي در فلسفه سياسي ليبراليسم، فـارغ از منبـع و    .)249، ص1384(ميراحمدي، 

نساني و فرازميني و تنها براسـاس خودمختـاري و اربـاب خودبـودن انسـان      ا مبناي غير
   .)114، ص1381شود (همو، توجيه و تبيين مي

منجر به توجيـه آمـوزه    ،پذيرش آزادي به عنوان ارزش مطلق در مكتب ليبراليسم
برداشـتي از آزادي   ،شود. جان اسـتوارت ميـل  يعني حكومت محدود مي ؛اساسي آن
عدم مداخله و نبود محدوديت است. اصل اساسي  ،كه عنصر اساسي آنكند ارائه مي

ها، حكومت و توده مردم از مداخلـه  آزادي از نظر ميل آن است كه همه افراد، گروه
تفاوتي در انديشه و رفتـار در   ،ديگر خودداري كنند. البته ميلدر انديشه و رفتار يك

آزادي  ،آزاد باشـد  ه انديشه بايد كـاملاً در حالي ك ،شود. از نظر اواين زمينه قائل مي
بايد در جهت حفظ سلامت و امنيت جامعه محدود شـود (ميـل،    ،رفتار و عمل افراد

سـو بـا   كاملاً هـم  دموكراسيليبرالدر  ياسيرقابت س يچارچوب كل .)98، ص1385
براي محدودكردن قدرت حكمرانان در جهت شده است.  فيتعر ياز آزاد يتلق نيا

اي قـدرت و  چـرخش دوره  ،از تعدي آنان به حقـوق و آزادي شـهروندان  جلوگيري 
آيـد. از منظـر   كارهاي اصلي به شـمار مـي  محدوديت زماني آن به عنوان يكي از راه

آميـز قـدرت نيازمنـد سـازوكارهاي دموكراتيـك      چرخش مسالمت ،دموكراسيليبرال
دموكراسي زماني  ،شود. از نظر ميلاست كه رقابت سياسي از اركان آن محسوب مي

ها نتواند اثـر  حتي پرشمارترين آن ،ايبرترين نوع حكومت خواهد بود كه هيچ طبقه
گـذاري و امـور اجرايـي كشـور را بـر      سياسي طبقات ديگر را زايل و جريان قـانون 

هـايي بـراي   اساس منافع انحصاري طبقه خود اداره كنـد. مسـأله ايـن اسـت كـه راه     
كه امتيازهاي حكومـت مـردم   بدون آن ؛گيري شودده پيجلوگيري از اين سوء استفا
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مسـتلزم   ،دموكراسـي ليبـرال اعتبار مطلق آزادي در  .)188ص ،1386، هموفدا شود (
هاي مختلـف جامعـه در ميـدان    ها و طيفحق مشاركت حداكثري براي تمامي گروه

بـه   ،هايي كه در جامعـه ليبـرال حضـور دارنـد    هاي سياسي است. تمامي گروهرقابت
هاي سياسي حضور داشته توانند در عرصه رقابتشرط برهم نزدن امنيت عمومي مي

هـاي  باشند و ايجاد مانع بر سر راه هيچ گـروه و فـردي در ورود بـه عرصـه رقابـت     
 ،ياز حدود آزاد يحداقل يبا تلق ،دموكراسيليبرالدر  ن،يبنابراسياسي موجه نيست. 

رقابـت   يعرصـه بـرا   كـه ني ـه و ضمن الحاظ شد يهم حداقل ياسيحدود رقابت س
به آن  يدهايو نبا دهايهم با يو اخلاق يها گشوده شده، از نظر قانونگروه يحداكثر

  شده است. لحاظ يحداقلصورت 
كـردي  چـون آرمـان انسـاني در مـتن روي    برخلاف تفكر كلاسيك كه آزادي را هـم 

داند كـه  مدار ميعقل غايتگيرد و آن را مقيد به موازين و حدود گرا در نظر ميفضيلت
كـرد غالـب   روي .هاي غايي و اساسي متعهد اسـت بودن انسان در قبال ارزشولؤبه مس

يعني رهايي فـرد از موانـع بيرونـي خلاصـه      ؛تفكر ليبرال، آزادي را در مفهوم سلبي آن
هـاي انسـاني   كند و حتي مستقل از اراده فردي، آزادي را مقيـد بـه مـوازين و ارزش   مي
بـودن بـه اراده   تنها در صورت مسـبوق  ،آورگونه شروط الزامداند. در اين تفكر، ايننمي

هاي مشابه ديگران بـه  فردي، معتبر و اجرايي بوده و تنها قيد آزادي عدم تزاحم با آزادي
هـا در  ارزش زيرا اصـولاً  .)382، ص1398عنوان لازمه حيات اجتماعي است (توسلي، 

امور اعتبـاري   ،هاي اخلاقي، اجتماعي، حقوقي و سياسيارزشاعم از  ؛دموكراسيليبرال
، 2ج ،)ب(1391و قراردادي بوده و ريشـه عقلانـي و واقعـي ندارنـد (مصـباح يـزدي،       

گرفته شكل ياسيرقابت س ،دموكراسيليبرالدر  يبه آزاد ينگاه نيچن ليبه دل .)260ص
  روست:هروب متعددي يهابا اشكالات و چالش زيدر آن ن

آن را از هــر نــوع  ،دموكراســيليبــرالدر  يبــه آزاد ينگــاه افراطــ كــهنيــا نخســت
 نيدتريبـه شـد   تيرها ساخته كه در نها يو انسان ياله يهاو ارزش ياخلاق تيمحدود

 نيشود. هم ـيمنجر م ياجتماع يگوناگون زندگ يهادر عرصه يو ناعدالت ينوع نابرابر
در  ياس ـيرقابـت س  ،نيكنـد. بنـابرا  يم ـ يياهم خودنم براليل ياسيها در رقابت سبيآس
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شـروط و   نينبـوده و اساسـاً چن ـ   يو انسـان  ياله ـ يهـا به ارزش ديمق دموكراسيليبرال
  داند.يم معنايرا ب هايينظارت
 يجـاب يبـه ابعـاد ا   گوييپاسخ تيظرف ،يبه آزاد سميبراليل يسلب كرديرو كهنيا دوم

و مشاركت  ياسيقشار در صحنه رقابت سحضور همه ا نهينمودن زمهمانند فراهم يآزاد
متوجه موانعي اسـت كـه    ،آزادي منفي نزد متفكران ليبرالدر سرنوشت جامعه را ندارد. 

كند و به خصوص بر جنبه اقتصادي اين امر و رفع تهديد دولت براي آزادي فردي ايجاد مي
نگـري در  بعـدي يك ،از مالكيت خصوصي و بازار آزاد سرمايه تأكيد دارد. به عبارت ديگر

توانـد آن دو را بـه برخـي اقشـار خـاص      تفسير آزادي و به تبع آن رقابت سياسـي مـي  
، 1398 ،توسـلي (تهديدي براي آزادي برخي اقشار ديگر باشد  محدود كند و حتي عملاً

  .)300-301ص
و به دنبـال آن بـر    ديتأك يحداكثر يبر آزاد دموكراسيليبرالهرچند در  كهنيا سوم
 يحاصـل از آزاد  يهـا ينـابرابر  لي ـبـه دل  يشود، ولياصرار م يحداكثر ياسيرقابت س

 امكـان  ،ياجتمـاع ـ  ياسيمناصب س ستهيافراد توانمند و شا ياديدر موارد ز ،يافراط
 ياس ـيس يهاو لذا از ورود به عرصه رقابت ندارندرقابت با افراد ثروتمند و قدرتمند را 

 ،شهرت برخوردارند و ثروت، قدرت امكاناتاز  كه يافراد جهيكنند. در نتيم يخوددار
ــه ا ــب ــ ني ــر،يرســند (ويمناصــب م ــابرا .)361، ص1385 ن ــت س ،نيبن ــيرقاب در  ياس
 ابـت از اهداف عمده رق يكيكه  سالاريستهيبه شا يتوجهيبا بحران ب دموكراسيليبرال

  است، مواجه است. ياسيس
بـه   تي ـدر نها ،يافراط ـ يبرخاسـته از آزاد  يحـداكثر  ياسيرقابت س كهنيا چهارم

اگرچـه ممكـن اسـت     ؛يبر رقابت افراط ديشود. تأكيم ليتبد يآزاد ديتهد يبرا يعامل
 يمـانع تحقـق اصـل    يول ،نشود ياساس هاييآزاد ايافراد از حقوق  يمانع از برخوردار

 ،آن اصـل  .)362ص (همـان،  روديم ـ كارهب هايحقوق و آزاد نيا هيتوج ياست كه برا
 دموكراسـي ليبرالدر  ،. رقابت افراطي به شكل رايجاست هاي و برابري انسانكرامت ذات

از هدف خود دور شـده و منجـر    ،گري اقتصادي و سياسي استكه توأم با فساد و لابي
  ها شده است.رفتن كرامت انساني و برابري آنبه ازميان
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  برابري
برابري نتيجه يا برابـري در  برابري داراي دو مفهومِ برابري اوليه يا برابري فرصت و 

جا تنها به بررسي برابري فرصت خواهيم پرداخت. از منظر وضعيت نهايي است. در اين
 ،ايـن اسـاس   قابل سلب اسـت و بـر   انسان داراي كرامت ذاتي و غير ،دموكراسي ليبرال

اي از حقوق بنيادين انسان را به رسميت شناخته اسـت. حـق برابـري يكـي از ايـن      پاره
هـا را  كرامتي كـه همـه انسـان    ؛گرفته از كرامت ذاتي انسان استاست كه نشأتحقوق 

شـان در يـك سـطح    مندي از حقوق بنيـادين شان براي بهرههاي ظاهريرغم تفاوتعلي
اي از برابري، برابري سياسي اسـت. برابـري سياسـي بـه معنـاي برابـري       بيند. شاخهمي

هـا در سـايه حمايـت دولـت     ه از آناي است كشهروندان يك دولت در حقوق سياسي
  شوند.برخوردار مي

ولي از نظر  ،شماري دارندهاي بيكه از لحاظ مختلف تفاوترغم اينها عليانسان
از منظر برخـي  نبايد برابرند. اين برابري  ،كنداخلاقي كه به حقوق نيز سرايت پيدا مي

طور گاه بهها هيچما آرمانبلكه يك الزام است. ا ،آل مطرح شودبه عنوان هدف و ايده
هـاي جـدي   طلبانـه بـا محـدوديت   هاي تسـاوي آلايده ،رواند. ازاينكامل محقق نشده

سـازي جامعـه بـراي    وظيفه دولت در اين موضوع، زمينه لذابشري مواجه بوده است. 
يكي از  ،دموكراسيليبرالمندي حداكثري شهروندان از حقوق خود است. از منظر بهره

خـود دولـت اسـت.     ،مندي شهروندان از حقوق خود و محدودكننده آنـان هرهموانع ب
دار دولت حداقلي است. اما همين دولت حـداقلي بايـد   طرف ،ليبراليسم ،براين اساس

هاي ظهور و هاي موجود براي شهروندان خود را مرتفع سازد. يكي از عرصهنابرابري
يكـي از مواضـعي كـه ميـزان      چنـين هاي سياسـي اسـت. هـم   در رقابت ،بروز برابري

هاي سياسي است. ايجـاد  رقابت ،سازدها به شعار برابري را روشن ميبندي دولتپاي
هـا و احـزاب موجـود در جامعـه بـراي      هـاي برابـر بـراي شـهروندان، گـروه     فرصت
هاي خود در جامعه و ها و برنامهكردن خود و ايدهشدن، انتخاب كردن، مطرحانتخاب

هـايي در ايـن   نمونـه  ،هاي سياسـي نستن رأي هر كدام از آنان در رقابتميزان معتبردا
 زمينه است.
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طور برابـر مـورد   در اتخاذ تصميمات جمعي بايد خير عمومي يا منافع هر شخص به
توجه قرار گيرد. براي تضمين برابري منافع هر شخص، لازم است تك تك اعضاي بالغ 

سازي جمعي و تصـميماتي كـه   ر تصميمبه نوبه خود از حق مشاركت د ،يك اجتماع
بـه نوبـه خـود نيازمنـد      ،بر خير يا منافع او تأثير دارد، برخوردار باشـند. ايـن اصـل   

    .دموكراتيك قابل تحقق است برابري سياسي است و تنها در يك نظام سياسي كاملاً
ميداني است كه زمينه برخورداري هر يـك از اعضـاي جامعـه را از     ،رقابت سياسي

سازد. با رقابت سياسي است كه هر فـردي  ع جمعي و فردي تا حدودي برآورده ميمناف
هاي روي كار آمدن شخص يا حزب خاص آگاهي تواند تاحدودي از منافع يا آسيبمي

  بيابد و سپس دست به انتخاب بزند و وارد چرخه رقابت سياسي شود.
طرفانـه  وگوي بيش گفتگيري از روآكرمن از اصل برابري در جامعه ليبرال با بهره

گويـد:  وگو دفاع كـرده و مـي  با شرط عدم تحميل معيارهاي خاص به افراد طرف گفت
هرگاه از صاحب قدرتي درباره مشـروعيت قـدرتش سـؤال شـود، بايـد بتوانـد بـدون        

گر را قـانع كنـد كـه شايسـتگي ايـن      گيري از ابزارهاي سركوب و قدرتش، پرسشبهره
ت و ادعاي او بر يك اصل معقول قابل تعميم استوار است. منصب و قدرت را داشته اس

بيني است اما در بسياري از اين قبيل مناظرات، اختلاف بر سر معيار شايستگي قابل پيش
تواند معيار و سـازوكاري عقلانـي و   رقابت سياسي مي .)236-237ص ،1398توسلي، (

توانـد  مـي  ،ار رقابت بالا بيايـد كه بتواند با سازوكگشا براي حل اين معضل باشد. آنگره
هـاي  هـا در دوره قدرتش مشروع باشد و در صورتي كه زمينه رقابت را براي بقيه گروه

  از دوام مشروعيت نيز برخوردار خواهد بود. ،بعد فراهم نمايد
ها داراي ايرادهايي در برخي عرصه ،رقابت سياسي مبتني بر چنين تفسيري از برابري

تـر بخـواهيم   شده در اين زمينه اين اسـت كـه هرچـه بـيش    ي طرحاست. يكي از نقدها
شـويم كـه همـه افـراد از حقـوق اساسـي خـويش در حـوزه رقابـت سياسـي           بمطمئن 

تر خواهد شد. شايد بتـوان ايـن پـارادوكس را بـا     ها بيشنابرابري ميان آن ،برخوردارند
ها متفـاوت اسـت.   آن هاي برابري و نابرابريكردن اين نكته حل كرد كه جنبهخاطرنشان

ها از اين جهت برابرند كه حقوق معيني دارند، اما از اين جهت نابرابرنـد كـه برخـي    آن
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بـراي تضـمين عملـي برخـورداري      ،قدرتي بيش از سايرين دارند و نابرابري در قدرت
  .)362، ص1385سياسي معين لازم است (وينر،  ـهمگاني از حقوق اجتماعي 
از برابري مرتبط با منابع ديني است. دو نـوع برابـري را    ،برالدومين نقد بر تفسير لي

توان از منابع ديني برداشت كرد: برابري تكويني و برابري تشريعي. برابـري تكـويني   مي
ها در اصل آفرينش و نفي هرگونه تمـايزي در ايـن زمينـه اسـت     به معناي برابري انسان

بري تكويني، برابري تشريعي قـرار دارد  در مقابل برا .)70: )17(و اسراء 29: )15((حجر
كه مربوط به جامعه ديني است. يعني دين براي اتباع خود يك سري حقوق و تكـاليف  

بـدون اسـتثنا در برخـورداري از حقـوق و داشـتن       ،درنظر گرفته است و تمـامي افـراد  
يـن  مندي از حقوق و مزاياي جامعه ديني برابرنـد. در ا وليت و تكليف در قبال بهرهؤمس

هـاي  چون زن و مرد، اتباع خـارجي، اقليـت  هايي در حقوق برخي افراد همزمينه تفاوت
ها نيـز متفـاوت اسـت. برخـي     وليتؤشود كه به تناسب حقوق، مسمذهبي و... ديده مي

دادن بـه زنـدگي اجتمـاعي سراسـر     ها در يك سيستم حقـوقي كـه بـراي نظـم    نابرابري
تواننـد  كه چه افرادي مـي ضروري است. اين ،ودشها در نظر گرفته ميمحدوديت انسان

شدن دارند يا نـه از  وارد چرخه قدرت و رقابت سياسي شوند، حق رأي يا حق انتخاب
با درنظرگرفتن هدف حقوقي  ق در هر سيستمحهاي حقوقي است. هاي نظاممحدوديت

د جسـماني و  . از اين منظر كه انسان تنها داراي بع ـشودو ارتباط فعل با هدف انتزاع مي
به نام بعد روحاني و مجـرد دارد، يـك نظـام     ،تر و اصيلاين دنيايي نيست و بعدي مهم

تفـاوت  تواند به هيچ كدام از ابعاد وجودي و زندگي مربوط به آن بـي حقوقي كامل نمي
بايد عـلاوه بـر آبـاداني و انتظـام      ،هدف از يك نظام حقوقي كامل ،اساس اين باشد. بر

اي دنيوي، سـعادت و رفـاه اخـروي نيـز باشـد. چنـين نظـام حقـوقي         زندگي اجتماعي
رقابـت   ،روتفـاوت بـه آن باشـد. ازايـن    تواند مجزا و مستقل از نظام اخلاقي و بـي نمي

اگر برآورنده اهـداف نباشـد، مطلـوب و سـودمند نيسـت       ،سياسي مقيد به برابري كامل
  .)45-50)، صالف(1391(مصباح يزدي، 

در حـوزه   ،دموكراسـي ليبـرال برابري مطرح در رقابـت سياسـي    سومين نقد وارد بر
هاي يك جامعه به معناي حقيقي كردن آن است. با اين بيان كه برابرسازي انسانعملياتي
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هـاي شخصـي مطلـوب    به دليل تفـاوت  ،پذير باشدممكن نيست، برفرض هم كه امكان
هـا اسـت.   بردن ذوق و ابتكار و انگيزه رقابت و رشد در انساننيست. زيرا موجب ازبين

هاي برابر است و برخورد برابـر بـا افـراد    عدالت به معناي رعايت برابري در ميان انسان
 .)9، بند5، كتاب سوم، فصل122ص ،1371عدالتي است (ارسطو، عين ظلم و بي ،نابرابر

ر برخاسته از آن اسـت كـه رونـق و دوام    جامعه نيز با تنوع و احتياج متقابل و تقسيم كا
رقابت سياسـي نيـز بـا ظهـور تنـوع در       .)228-229ص ،1398خواهد داشت (توسلي، 

  هاي آنان شكل گرفته و پويا خواهد شد.احزاب و برنامه
مربوط به حق رأي اسـت.   ،دموكراسيليبرالجان برابري در چهارمين نقد بر پيكر بي

، 1390قـض قاعـده يـك فـرد يـك رأي اسـت (رالـز،        ترين نابرابري سياسـي، ن روشن
اين اصل در ليبراليسم پذيرفته شده است كه همه شـهروندان جامعـه در هـر     .)352ص

داراي رأي واحد با  ،طبقه و پست اجتماعي و سياسي و يا با هر توان اقتصادي كه باشند
رأي برخـي   در مقابل ايـن وسوسـه كـه    ،سان هستند. دموكراسي ليبرالميزان اعتبار يك

از خود مقاومت نشان داده است.  ،افراد جامعه از اعتبار و كيفيت برتري برخوردار است
گـران  توسط لابي ،كشد كه اين برابري در جامعه ليبرالاما اشكال زماني پنجه در رخ مي

هـاي انتخابـاتي در جوامـع ليبـرال كـه      اقتصادي و سياسي به واسطه تبليغات و تخريب
 خصوصـاً  ؛هاي انتخاباتي برهم خورده است. رقابت سياسيدر رقابت ،ارنداقتصاد آزاد د

شدت تحـت  هاي كثيف و بهعرصه جولان پول ،داريبا اقتصاد سرمايه ،در جامعه ليبرال
اي لغزنده و مورد طمع است، تأثير لابي اقتصادي است. عرصه رقابت سياسي كه عرصه

زدن رقيب ري قدرتمند و ناجوانمردانه براي پسداري به عنوان ابزااقتصاد آزاد و سرمايه
كـردن آن  زننده قواعد بازي و ناسـالم برهم ،در هر رقابت سياسي ،هاي كثيفاست. پول

  آثار سوء به مراتب شديدتري دارد. ،با شعار كاپيتاليسم دموكراسيليبرالولي در  ،است

  رضايت مطلق مردم
سياسـي اسـت كـه نظريـه قـرارداد       رواييترين مبناي مشروعيت فرمانرضايت مهم

كند. مفهوم رضـايت بـه عنـوان    اجتماعي بر مبناي آن، مشروعيت حكومت را توجيه مي
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اگرچه ريشه در انديشـه سياسـي ارسـطو در يونـان      ؛مبناي مشروعيت حاكميت سياسي
باستان دارد، ولي در دوران مدرن با اقبال روزافزون همراه بوده است. ايـن آمـوزه بنيـاد    

شـود  شود، دانسته مـي توجيه سياسي دولت كه نظريه قرارداد اجتماعي خوانده مي نوعي
نظريه قرارداد اجتماعي از منظر همپـتن بـه دو نظريـه قـرارداد      .)81، ص1380(همپتن، 

 ،شود. نظريه هابز در زمره قـرارداد اجتمـاعي  اجتماعي واگذاري و كارگزاري تقسيم مي
نگرفتنـي بـه حـاكم    اقتدار سياسي به صورتي بازپس ،نزيرا در آ ؛گيردواگذاري قرار مي

حاكميت امانتي از جانب مردم در دست حـاكم قـرار    ،شود. ولي در نظريه لاكاعطا مي
براسـاس ايـن    .)84ص هاي كـارگزاري اسـت (همـان،   جزء نظريه ،دارد و براين اساس

دارد. در قرارداد  نمايندگي ريشه در قرارداد اجتماعي كارگزاري دموكراسيليبرالتقسيم، 
اي لاك، افراد ابتدا جامعه سياسي را تأسيس و حقوق خود را بـه ايـن جامعـه    دو مرحله
جامعـه سياسـي ايـن حقـوق را از طريـق قـرارداد        ،كنند. اما در مرحلـه دوم واگذار مي

در  ،كارگزاري استخدام حاكم، براي استفاده از اين حقـوق بـراي حكومـت بـر جامعـه     
لاك معتقـد اسـت    .)109ص كنـد (همـان،  افراد به حاكم واگـذار مـي  جهت نفع متقابل 

كنندگان اين قدرت بـا رضـايت اتبـاع    كه اعمالمگر آن ،قدرت سياسي مشروعيت ندارد
توانند دست به اقداماتي براي جلوگيري از سوء اسـتفاده  اعمال قدرت كنند. اتباع نيز مي

گـري  ضـمانت در برابـر سـركوب    از قدرت بزنند. لاك حق مخالفت و اعتراض را تنها
بلكه او  ،دانستانگاري آن در حفاظت از حقوق اساسي شهروندان نميحكومت يا سهل

گذاري و قوه مقننه تا حدودي انتخابي و خواستار جدايي قدرت اجرايي از قدرت قانون
يكـي از   ،هـاي مختلـف سياسـي   بودن عرصهرقابتي .)325، ص1385رقابتي بود (وينر، 

چنـين رقابـت سياسـي بـراي     هاي اعمال رضايت مردم در حكمرانـي اسـت. هـم   كارراه
هاي اعمال يكي ديگر از عرصه ،نظارت بر اقتدار دولت و محدودكردن قدرت فراگير آن

طرفين رقابـت   ،هاي رقابت سياسيها است. در صحنهحق حاكميت مردم و رضايت آن
كـرد و  ها، عملهندگان را به برنامهدبراي رعايت قواعد بازي به ناچار بايد رضايت رأي

شعارهاي طيف خود جلب نمايند. رقابت سياسي به عنـوان مكانيسـمي بـراي سـنجش     
آيد نيز به كار خواهـد رفـت.   رضايت مردم از طيفي سياسي كه بر اساس رقابت بالا مي
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گرفتن اختيارات حكومتي از رضايت مردمي غافـل شـود، بـه    اگر حزبي پس از دردست
هاي بعد با اقبال مردمي مواجه نخواهد شد و حتي همراهي مـردم در  در دوره طور حتم

برد اهداف بدون حمايت ها و اهداف خود را از دست خواهد داد. پيشحمايت از برنامه
محال است. اين  گونه كه خود مدعي است، تقريباًآن ؛دموكراسيليبرالمردمي براي نظام 

هاي مطرح در آن مطلق در يك نظام سياسي و رقابتبرداشت از رضايت مردم كه آن را 
  است: ايانگارد، مورد نقدهاي عديدهمي

اولين نكته حائز اهميت در نقد مبناقرارگرفتن رضايت مردم براي رقابت سياسـي در  
بـر اسـاس اومانيسـم كـه فـرد انسـان و        دموكراسيليبرالاين است كه  دموكراسيليبرال

رقابت سياسي را مقيد به هـيچ   ،نه انسانيت وي را ،دهدر ميهاي او را محور قراخواسته
رقابت سياسي جز برآوردن تمـايلات نفسـاني    ،روداند. ازايناصول ارزشي پيشيني نمي

تنهـا زمـاني    ،دموكراسيليبرالغايتي ديگر مد نظر ندارد. از منظر  ،بازيگران و شهروندان
اي از رضايت ي مطرح شوند كه پشتوانههاي سياستوانند در رقابتهاي انساني ميارزش

  مردمي داشته باشند.
آغـازي نيـك و    ،كه حكومت مبتني بـر رضـايت مردمـي در برخـي اوقـات     دوم آن

انگيز اغلب كشورها در چنين حالاتي اين بوده كه فرجامي بد داشته است. سرنوشت غم
اي دورههاي نخستين متوقف شـده اسـت. چـرا كـه كـار در هـر       پيشرفت در همان گام

هاي پيشين را ناشدني ساخته اسـت (ميـل،   چنان نهاده شده است كه كار بايسته دورهآن
ايـن   ،اگر صرف رضايت مردمي مـلاك باشـد   ،هاي سياسيدر رقابت .)110ص ،1386

ها برنامه ،داندآفت بروز خواهد كرد و هر منتخبي چون خود را وامدار رضايت مردم مي
جدي نخواهد گرفت. اما اگر رضـايت مـردم تنهـا يكـي از     هاي قبل را و اهداف دولت

  اميدي به اتمام كارهاي ناتمام گذشته خواهد بود. ،هاي منتخبين باشدپشتوانه
داري، اصـلي ضـروري و   كه تحصيل رضـايت معقـول مـردم در امـر زمـام     سوم اين

اعـم از معقـول و نـامعقول كـه شـامل       ؛ناپذير است. امـا مطلـق رضـايت مـردم    اجتناب
كه قابل تحقق نيست، براي فلسفه سياسي جداي از اين ،هاي نفساني آنان استخواهش

هـا را عـلاوه بـر عمـران     متعالي اسلام كه وظيفه رشد و تعالي معنوي و اخلاقي انسـان 
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ــري،    ــذيرش نيســت (جعف ــل پ ــده دارد، قاب ــر عه ــوي ب در  ).224-225ص ،1369دني
دهد، بازيگران ها اجازه ميمعنوي انسانهاي سياسي نيز تا حدي كه رشد و كمال رقابت

بـراي چـارچوب    ،توانند مبناي رضايت مردمي را بـه عنـوان يـك اصـل    اين عرصه مي
هـاي  يكـي از غايـت   ،چنين كمال و تعالي انسانهاي خود مد نظر قرار دهند. همرقابت

هاي انساني نيـز بـه عنـوان چـارچوبي بـراي رقابـت       رقابت سياسي خواهد بود. ارزش
  باشد. مورد توجه مي ،اسي سالمسي

  حق انتخاب
هـايي  اي است كه پس از فراز و نشيبحق تعيين سرنوشت از جمله حقوق سياسي

در انديشه سياسي به دست آمده است. در تمامي امور مربـوط بـه انسـان، هـركس كـه      
نظـر و   داراي حـق اظهـار   ،نفع باشدمستقيم و نه با ميانجي، سرپرستي يا قيموميت، ذي

رأي است و تا زماني كه استفاده از اين حق با امنيت جامعه ناسازگار نباشد، نبايد از آن 
هاي حكومت آزاد، پـرورش  يكي از برترين سودمندي .)197ص ،1386منع شود (ميل، 

توانـد تـا فروتـرين سـطوح     هنگامي مي ،هوش و احساسات شهروندان است و اين كار
بر منافع سترگ كشور اثرگذار باشـد،   كه مستقيماً مردم عملي شود كه براي ايفاي نقشي

چون حـق شـركت در   اي همحقوق سياسي .)188ص كاري خوانده شوند (همان،به هم
ها حـق مشـاركت در   ها و اجتماعات يا پيوستن به آنانتخابات آزاد، حق تشكيل انجمن

 ،1385ر، تواند در رابطه با حـق انتخـاب آزاد مطـرح شـود (وين ـ    هاي سياسي ميرقابت
  .)348ص

يعني حق رأي دادن منحصر به افرادي شود كه توانايي  ؛ترين حقوق سياسياگر مهم
تـري برخـوردار   مردم در كل از حقـوق ايمـن   ،ولانه از اين حقوق را دارندؤاستفاده مس

ترين حقي است كه بايد با احتياط تمام گسترش داده شود و مهم ،خواهند بود. حق رأي
هـا مـدعيات   ايـن  .)350همـان، ص گسترش آموزش و رقابـت سياسـي (  آن هم توأم با 

مدعيان آزادي و برابري و دموكراسي براي همه اسـت. البتـه بـه ظـاهر حرفـي درسـت       
گـذاري شـده و   هدف ءولي از كجا بايد اطمينان يافت كه اين نوع محدوديت آرا ،است
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 ،يرد. در اين طرز فكـر بازان و مترصدان قدرت قرار نگمورد سوء استفاده برخي سياست
به صرف ادعاي امنيت براي حقوق مردم، مردم از حقوق اساسي خـود كـه همـان حـق     

  شوند.محروم مي ،تعيين سرنوشت است
بـراي رسـيدن بـه ثمـرات مشـاركت همگـاني،        دموكراسـي ليبرالرقابت سياسي در 

وجبـات  م ،فراگيربودن را شعار خود قرار داده است. رقابت سياسي بـا هـدف فراگيـري   
فـراهم آورده   دموكراسـي ليبـرال بودن حق رأي و انتخاب را در فريبي و پوپوليستيعوام

گـري  چـون پرسـش  ترفنـدهايي هـم   دموكراسيليبرالاست. براي دوري از اين مشكل، 
ولي در نهايـت   ،عمومي يا حق مخالفت و تشكيل احزاب اپوزيسيون را هرچند با تأخير

براي تـأمين حقـوق اجتمـاعي شـهروندان در جوامـع       ،تدارك ديده است. براين اساس
ها تأمين شود. چرا كه حقوق اجتماعي در جـايي كـه   ابتدا بايد حقوق سياسي آن ،ليبرال

  .)349همان، صتري داشته و محدودترند (امنيت كم ،حقوق سياسي وجود نداشته باشد
خـاب مـردم در   پوشاندن به حق انتاز جامه عمل دموكراسيليبرالغايت نظام سياسي 

قالب رقابت سياسي، تنها جلب رضايت مردمي است. در حالي كه بايد مقصودي فراتـر  
از صرف تأمين رضايت مردمي را در سر داشت. پيشرفت تمدني و تعالي معنوي جامعه 

هاي هاي الهي و انساني در ميان شهروندان مدينه فاضله اسلامي از آرمانو برپايي ارزش
  اصيل اسلامي است.

است. اما  دموكراسيليبرالرأي مخفي سازوكاري براي اعمال حق انتخاب آزادانه در 
شده در رضايت مردمي دارد. با اين اين سازوكار نيز اشكالي كارشكن همانند نقد مطرح

دهي هاي اقتصادي و سياسي چنان افكار عمومي را جهتلابي ،بيان كه در جوامع ليبرال
كند كه آزادي انتخابش سلب شده است و بـه  احساس نميحتي  ،كنند كه هيچ فرديمي

  كند.دهد و حمايت ميرأي مي ،انديشدگران ميهاي لابيگزينه

  تساهل
باشـد. تسـاهل در   تساهل به معناي تحمل كسي يا چيزي كه ناخوشايند اسـت، مـي  

به نظر عامل تساهل درميـان باشـد.    ،جايي مطرح است كه يك تفكر يا رفتار ناخوشايند



136  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پي

پيا
96

 

 

تفـاوتي متفـاوت اسـت. در    گري ناشـي از بـي  انگاري يا اباحهتساهل با كوتاهي و سهل
طرفي مثبت و پذيرش آگاهانه و عامدانه ناشي از محاسـبه و منطقـي   تساهل يك نوع بي

خاص در كار است. تساهل زماني مطرح است كه عامل تساهل در موضع قدرت اسـت  
ارد، امـا بـه دلايلـي از ايـن كـار عامدانـه       و ميل و توان مداخله و سركوب مخالف را د

مبني  ،تساهل پس از استقرار رأي فرد .)242-243ص ،1398كند (توسلي، خودداري مي
تساهل به معنـاي   ،روكند. ازاينبر برتربودن نظر خود بر نظر مخالف موضوعيت پيدا مي

 ـ   ،گذاشتن بر رأي و نظر يا رفتـار مخـالف نيسـت   پذيرش و صحه وعي بلكـه تسـاهل ن
استراتژي مبتني بر يك سلسله مصالح و ملاحظات عملي در طـرز برخـورد بـا ديگـران     

  است.
هاي سياسي، نابردبـاري و عـدم   ثباتيها و بيها، شورشهاي اصلي جنگاز علت

تحمل مخالفين بوده است. وقتي به كساني كه داراي عقيده، مذهب، قوميت يا مـرام  
اجازه داده نشود به نحو قانوني مطالبات خود را و مسلك سياسي مغاير با ما هستند، 

گيري كنند و در چارچوب نظام حقوقي و سياسي با ديگران رقابت كننـد،  طرح و پي
شان رنگ ايدئولوژيك بـه خـود   بينند و در نتيجه اختلافشده ميحق خود را پايمال

و كننـد  خواهد گرفت و نسبت به اصل نظام سياسي حاكم حـس بيگـانگي پيـدا مـي    
تساهل يكـي از الزامـات    ،روآميز متمايل خواهند شد. ازاينهاي خشونتبه راه عملاً

هــاي سياســي در درون ســاختار سياســي    گيــري رقابــت هــاي شــكل و زمينــه
شود كه وفاق اجتماعي و هماهنگي فكـري  است. در مقابل گفته مي دموكراسيليبرال

نوع و تكثر احـزاب و اقتـدار   هاي پرشتاب اجتماعي است. تلازمه حركت ،و عقيدتي
دهد. سياسي، وحدت جامعه را نشانه گرفته و آن را در معرض آسيب جدي قرار مي

بـرد جامعـه بـه    ياري در پيشهاي موجود جامعه به جاي همظرفيت ،در اين صورت
گيـر و  هـاي نفـس  كـردن رقبـا در رقابـت   سوي هدف واحد، صرف تعـديل و خنثـي  

هـيچ يـك از دو مـدعاي     .)363همـان، ص خواهد شد (اجتماعي  ـپايان سياسي  بي
صحيح نيست براي همـه   ،روتواند به صورت مطلق پذيرفته باشد. ازاينذكرشده نمي

اي كه قدرت و وحدت ملـي  گون كرد. در جامعهجوامع و در هر شرايطي توصيه هم
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و يـا  قوام نيافته و كيان جامعه شكننده است و يا كشور از نظر امنيتـي يـا اقتصـادي    
هاي بلند اسـت، در چنـين شـرايطي نسـخه تكثـر      غيره دچار بحران و نيازمند جهش

نه تنها نسخه شـفابخش نخواهـد    ،سياسي و تساهل گسترده و رقابت سياسي فراگير
هاي جامعه خواهد افزود و گاهي جامعه در شرايط ثبات است و بلكه بر بحران ،بود

حقـوقي آن نيـز از اسـتحكام كـافي      هويت ملي آن قـوام يافتـه و اركـان سياسـي و    
چنـين  كنـد. هـم  برخوردار بوده و بحران و خطر جدي اساس جامعه را تهديـد نمـي  

تر سياسي، اجتماعي و شرايط سياسي و فرهنگي جامعه خواستار رشد و توسعه بيش
تواند مد نظـر  شده و عقلاني تساهل مياصل تجربه ،فرهنگي است. در چنين فضايي

هـا،  ر فضايي آزاد و رقـابتي سـالم و تنـوع و تضـارب آراء و سـليقه     قرار گيرد كه د
تر و مشاركتي پويا در جامعه با نشاط شكل خواهد گرفت. براين هاي منطقيانتخاب
بلكـه اقتضـاي شـرايط هـر      ،به شكل سـياه و سـفيد ديـد   جوامع را توان نمي ،اساس
اوت از تسـاهل و  هـاي متف ـ اي واحد در شـرايط مختلـف، نسـخه   اي يا جامعهجامعه

  .)363- 364ص رقابت سياسي خواهد بود (همان،
بر ايـن   ،شناسياز منظر معرفت دموكراسيليبرالاز نقدهاي وارد بر تساهل مطرح در 

و  شـكاكيت  مبناي بر تواندمي متضاد و متفاوت نظريات و عقايد اساس است كه تحمل
كنـد و   پيـدا  جزمـي  اعتقـاد  اندتونمي كسي ،يا پلوراليسم مبتني باشد. براساس شكاكيت
 ،تمـامي آراء و افكـار   ،پلوراليسم براساس و يك رأي يا رفتار را بر ديگري ترجيح دهد

 و داريجانـب  عـدم  و تعصـب  عـدم  بـر  كـه  تسامح و تساهل اي از حقيقت دارند.بهره
 چيـزي  روي نبايـد  كسـي  كه شودمي ترويج امروزه آن، اساس بر و دارد تكيه خشونت
 در ،باشـد  درسـت  شـايد  كـه  پنداشـت  بايد ،گفت هرچه كس هر و باشد تهداش تعصب
 ايجـاد  فـرد  در علمـي  و فلسـفي  دينـي،  عقايـد  به نسبت تفاوتيبي حالت يك حقيقت

چنين تساهلي از منظر اسلامي مـورد   .)159، ص1ج ،)ب(1391(مصباح يزدي،  كندمي
و  متـين، مؤدبانـه   برخـورد پذيرش نيست. ولي تساهل و مداراي اجتمـاعي بـه معنـاي    

گوناگون و اجازه طـرح  نظران علوم صاحب ، فيلسوفان وداران مذاهبطرفروادارانه با 
مـورد   هـا كـاملاً  گو و بررسـي آن وهاي گوناگون براي اداره جامعه و گفتآراء و روش
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 مسـلمانان، مسـيحيان،   ،شهر يك در كه شاهد هستيم جهان اسلام، درقبول اسلام است. 
 و اخـتلاف  كشـمكش،  و كنندمي زندگي هم كنار در دوستانه حتي يهوديان و زرتشتيان
 نظـام  هـيچ  در كـه  اسـت  چيـزي  اين. ندارد وجود هاآن بين در ديگركشي و برادركشي

 صـاحبان  با حد اين تا و است نگرفته قرار توجه مورد اسلام اندازه به سياسي و مذهبي
  .)160ص (همان، است نشده مدارا اديان

 ،بعد و در رابطه با قيدهاي مطرح براي تساهل و به تبع آن رقابـت سياسـي  در رتبه 
نسبت به  دموكراسيليبرالنقد مطرح از اين قرار است كه تساهل حداكثري نظام سياسي 

پذيرد. يعني تـا جـايي كـه    ترين قيد را در راه رقابت سياسي آنان مياحزاب سياسي كم
رفـتن حقـوق سـاير شـهروندان     ه يا ازميـان رقابت سياسي منجر به تضعيف امنيت جامع

نبايد محدود شود. اين در صورتي است كه در نظام سياسي اسـلامي كـه نظـامي     ،نشود
هـاي  ، رقابـت دموكراسيليبرالشده در نظام علاوه بر قيود بيان ،گرا استارزشي و غايت

بـا   ،ايندانـد. بنـابر  هاي انساني و غايـات الهـي مـي   سياسي را مشروط به رعايت ارزش
سـالار اسـلامي   رعايت اين قيود، تساهل در عرصه رقابت سياسي در نظام سياسي مـردم 

  قابل اجرا است.
. كنديبا تساهل هم به صورت دوگانه برخورد م دموكراسيليبرالكه آخرين نكته اين

، همـه  دموكراسـي ليبـرال رغم بلندبودن صداي شـعار تسـاهل در   با اين توضيح كه علي
سيسـتم   ،تواننـد فعاليـت آزادانـه داشـته باشـند. يعنـي ليبراليسـم       ها نميوهاحزاب و گر

ي بـرا دهـد.  اجازه فعاليت به برخي احزاب را نمي اي تعبيه كرده است كه قانوناًحقوقي
يعنـي   شـود. يداده نم ـآزادانـه و قـانوني    ياسيس تياجازه فعال يبه احزاب اسلام نمونه

  كارساز نيست. جااين دموكراسيليبرالشعار تساهل 

  گيرينتيجه
آميـز چـرخش قـدرت در علـم سياسـت      رقابت سياسي به عنوان سازوكار مسالمت

پذيرفته شده است. اين مقوله در هـر مكتبـي بـر اسـاس و مبـاني خاصـي        جديد كاملاً
ريزي شده است. كليات و اصولي كه هر مكتبي آموزه رقابت سياسي يـا هـر آمـوزه    پايه
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مختص همان مكتب اسـت و   ،كندنظر خود را بر آن مبتني مي سياسي و غير سياسي مد
اي موجـب تمـايز در فروعـات، نتـايج،     در هر مكتـب و انديشـه   ،تمايز در مباني اصولاً

باشد. بررسي و نقد مباني رقابـت سياسـي در   ها ميبردها و سازوكارهاي مبتني بر آنراه
راي رسيدن به رقابـت سياسـي   نقطه شروعي ب ،چون ليبراليسممكاتب مهم و رايجي هم

  آل و آرماني است.ايده
چون آزادي، برابري، رضايت مطلـق  در اين مقاله به بررسي مباني رقابت سياسي هم

ها پرداخته شـد تـا رقابـت سياسـي     گرايي و تساهل و نقد آنمردم، حق انتخاب، كثرت
اس مبـاني  ها را به چالش بكشد. بـه طـور خلاصـه رقابـت سياسـي براس ـ     برآمده از آن

هـاي سياسـي بـه اصـول و     مقيدشدن رقابـت  ،روذكرشده، اصولي را پذيرا نيست. ازاين
مورد تأييد نيست.  دموكراسيليبرالقواعد ارزشي پيشيني و مستقل از اراده فرد، از منظر 

ي براي آن به يپيامدهاي سو ،به اين اصول دموكراسيليبرالمقيدنبودن رقابت سياسي در 
  ها اشاره شد.ست كه در ذيل هر مبنا مستقلا بداندنبال داشته ا

  و مĤخذ منابع
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